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  يدهكچ

جي در آن، نظريه و عمـل تربيتـي نيازمنـد           براساس فلسفة تعليم و تربيت نظري و رويكرد استنتا        
هـا    ها از هست    ه بايدها و ارزش   كفرض است     اين رويكرد مبتني بر اين پيش     . مابعدالطبيعه است 

شود و همچنين هر حكمت نظـري، نـوع خاصـي از حكمـت عملـي را                   ها استنتاج مي    و واقعيت 
اج فلـسفه تعلـيم و تربيـت از    امكـان اسـتنت  «اين نوشتار درصدد است تا با اثباتِ    . كند  ايجاد مي 
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اهيـت و   تمـايز ميـان م    : اند از   ترين مباحث اين نوع از وجودشناسي عبارت        خورده است و عمده   
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  .شناسي و تعليم، شكل گرفته است تأثير وجودشناسي اسلامي بر علم) ب
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  مقدمه

. مسئله تعليم و تربيت از مـسائل اساسـي و كليـدي در خـصوص انـسان و جامعـه اسـت                     
امر تعليم و تربيت يا آموزش . بخش فرد و اجتماع است   تعليم و تربيت عامل هويت     ،درواقع

و فرهنگـي آن ملـت دشـوار و يـا حتـي             و پرورش، در هر ملتي بدون توجه به سابقة علمي           
هـاي فلـسفي اسـت، و        فرض  زيرا تعليم و تربيت مبتني بر يكسري پيش       . ناموفق خواهد بود  
 .هاي تربيتي نيـز متفـاوت خواهـد بـود      هاي متفاوت فلسفي، اصول و روش       براساس نگرش 

العـه و  ريزي بـراي نظـام تعلـيم و تربيـت وابـسته بـه مط          گونه طراحي و برنامه     هر ،بنابراين
 حقيقـي فـرد و   هويـت هايي است كه بتوانـد       استخراج آراي نظري و فلسفي و كشف روش       

  .جامعه را كشف و تكميل نمايد
تـوان از وجودشناسـي       اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش شكل گرفته است كه آيا مي            

موجـب  فلسفة اسلامي در عمر بيش از هزارسالة آن، فلسفه تعليم و تربيتي استنتاج نمود كه   
بخشي نظريه و عمل تربيتي و عامل سعادت فرد و اجتماع گردد؟ در پاسـخ بـه ايـن                     هويت

پرسـش، ابتـدا بايــد بـا تبيـين ماهيــت و انـواع فلـسفة تعلــيم و تربيـت، رابطـه فلــسفه و         
وجودشناسي اسـلامي را بـا تربيـت و تعلـيم سـنجيد، تـا بـا كـشف ايـن ارتبـاط، مبـاني                         

هاي تربيتي و  ي بر وجودشناسي اسلامي را استخراج و دلالت   شناسي مبتن   شناسي و علم    انسان
  .آموزشي آن را استنتاج نمود

  
  چيستي و انواع فلسفة تعليم و تربيت

هاي مهم و ضروري هر نظام آموزشـي و تربيتـي              يكي از رشته   1امروزه فلسفه تعليم و تربيت    
، يك حـوزة معرفتـي      فلسفة تعليم و تربيت   . ها است   است كه درصدد تعليم و تربيت انسان      

در . ديرپا اسـت كـه تـاريخي بـه قـدمت تـاريخ تـأملات تربيتـي فيلـسوفان محـض دارد                     
ي  در كتـاب     لـسوفي اسـت كـه     غرب، افلاطـون نخـستين في      جهان ور ـ مه گونـه     بـه ايـن    ج
امـا از نگـاه رشـتة       . پرداخته و ديدگاه تربيتي نسبتاً جامعي را عرضـه داشـته اسـت             تأملات

طـور خلاصـه، فلـسفة تعلـيم و           بـه « .شـود   ز عمرش سپري مي   دانشگاهي حدود يك قرن ا    
هاي مـضاف اسـت كـه بـا           شناختي، يكي از علوم فلسفي يا فلسفه        تربيت، به لحاظ معرفت   

» پـردازد   روش عقلاني به تبيين و اثبات مبـادي تـصوري و تـصديقي تعلـيم و تربيـت مـي                   
  ).116، ص1385بهشتي، (

                                                           
1. philosophy of education 
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 1هـاي فلـسفي در سـه بخـشِ فلـسفة نظـري،            يتبندي فعال   ويليام فرانكنا بعد از تقسيم    
 از سه نوع فلـسفة تعلـيم و تربيـت نظـري، هنجـاري و                3 و فلسفة تحليلي   2فلسفة هنجاري 

فلسفة تعليم و تربيت نظـري، در جـستجوي         «: به اعتقاد وي  . آورد  تحليلي سخن به ميان مي    
فلـسفة  . بـاط دارد هايي دربارة انسان و جهان است كه با فرآينـد تعلـيم و تربيـت ارت             فرضيه

الاتبـاع را در فرآينـد تربيـت     التحقـق و اصـول لازم    تعليم و تربيـت هنجـاري، اهـداف لازم        
كنـد و     هايي را در مورد وسايل دستيابي به اين اهداف بيـان مـي              ها مشخص و توصيه     انسان

از ايـن سـه،    . فلسفة تعليم و تربيـت تحليلـي، در پـي ايـضاح مفـاهيم بـسيار مهـم اسـت                   
 تربيتي نظري و هنجاري به فلسفة فرآيند تعليم و تربيت، و فلسفة تربيتي تحليلي             هاي  فلسفه

  ).153، ص1386بهشتي، (» به فلسفة رشته تعليم و تربيت تعلق دارد
  :توان ذكر نمود تحولات رشتة فلسفة تعليم و تربيت در قرن بيستم را در سه رويكرد مي

  
  ها يسمرويكرد ا. 1

شناختي،   هاي بنيادين وجود    اين رويكرد آن بود كه ميان ديدگاه      فرض اساسي طرفداران      پيش
هاي تربيتي مأخذ و مـستنتج   شناختي هر مكتب، با مواضع و ديدگاه       شناختي و ارزش    معرفت

ها،   يا رويكرد دلالت4در اين رويكرد استنتاجي.  وجود دارد ياي منطقي و ضرور     از آن، رابطه  
ــا  فيلــسوفان تربيتــي غــرب كوشــيده ــد ت ــاي فلــسفي، يعنــي وجودشناســي،  ان از ســه مبن

هاي تربيتي متناسب بـا       هاي نظري و ديدگاه     شناسي هر مكتب، بنيان     شناسي و ارزش    معرفت
  .ها استنتاج و استنباط كنند ها و روش آنها را در سه حوزة اهداف، برنامه

  
  رويكرد تحليلي. 2

» رويكرد تحليلي «بود كه به    ، شاهد ظهور انقلاب در رشتة فلسفة تعليم و تربيت           1960دهة  
زبـان    اين رويكرد، طي اين دهه، فلـسفة تعلـيم و تربيـت در دنيـاي انگليـسي                . شهرت دارد 

  :ها است رويكرد تحليلي داراي اين ويژگي. ويژه، بريتانياي كبير را تحت نفوذ خود درآورد به
ش يـا يـك     از ويتگنـشتاين متقـدم، رو      ياين رويكرد، فلسفة تعليم و تربيت را به پيـرو         

هاي فلسفي در دو عرصـة نظـري و هنجـاري     پردازي داند، نه رشته؛ ثانياً از نظريه       فعاليت مي 
هـاي تربيتـي و نيـز         ها و نظريه    ها، استدلال   ها، گزاره   گريزان است و در عوض، تحليل مفهوم      

                                                           
1. speculative philosophy 
2. normative philosophy 
3. analytical philosophy 
4. derivative approach 
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دهـد؛    هاي فلسفي زيرساختي آنها را وجه همت خـود قـرار مـي              فرض  تحليل و نقادي پيش   
داند، نه درجة اول؛ و رابعاً نقطة آغاز كار           دوم مي   لسفة تعليم و تربيت را فعاليت درجه        ثالثاً ف 

. پـل اچ  (پـردازي تربيتـي       دهد، نـه نظريـه      هاي واقعي تربيتي قرار مي      خود را اعمال و فرآيند    
  ).10، ص1381هرست و پاتريسيا وايت، 

  
  تحليلي و پسامدرن پساهاي رويكرد. 3

ردهاي ديگري فراهم شد كه گـاه  ك بعد، زمينه براي ظهور و رشد روي       به 1980از اواخر دهة    
مدرنيسم، پساساختارگرايي، فمينيسم،     پست. شود  ياد مي » رويكردهاي پساتحليلي «از آنها به    

مدرنيسم آمريكايي است و مانند آن، از  هرمنوتيك، نوپراگماتيسم كه به يك معنا همان پست      
هـاي بـزرگ و    ها بـه زوال نظريـه   كردها با نفي فراروايتاين روي. ها است جملة اين رويكرد  

 هـاي ويـژه، اختـصاصي و        ورزند و طرفدار گنجانـدن روايـت        مدارانه تأكيد مي    عقلانيت فن 
  ).438، ص1386بهشتي، : اوزمن و كراور؛ به نقل از(اي هستند  حاشيه

  
  مابعدالطبيعه و تعليم و تربيت

كرد استنتاجي در آن، نظريه و عمل تربيتي نيازمنـد          براساس فلسفة تعليم و تربيت نظري و روي       
. مقصود از مابعدالطبيعه، مسائلي است كه علم از پاسخ به آنها ناتوان است            . مابعدالطبيعه است 

يك موضوعاتي   پرسش از واقعيت و حقيقت، ماهيت علم، ماهيت انسان، سرنوشت جهان هر           
اين رويكرد مبتني بر اين     ). 18، ص 1385،  نلر(هستند كه در نظريه و عمل تربيتي تأثيرگذارند         

شود به نحـوي كـه        ها استنتاج مي    ها و واقعيت    ها از هست    فرض است كه بايدها و ارزش       پيش
اين مسئله در  . دار كردن احكام اخلاقي و ارزشي را در واقعيت جستجو نمود            بتوان امكان ريشه  

 ـ          از ديـدگاه  . شـود  رح مـي فلسفه اسلامي با عنوان رابطة حكمت عملي با حكمـت نظـري مط
فيلسوفان اسلامي، رابطة حكمت عملي و حكمت نظري دوطرفه است، به اين معني كـه هـر                 

ترين علم اسـت   مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي كلي   . حكمت عملي مبتني بر حكمت نظري است      
رو حكمت نظري موضوع، مبـاني و مبـادي           از اين . گويد  كه از هستي و واقعيت اشيا سخن مي       

دهد، تا آنها بتوانند به پشتوانه اين اصول  كند و در اختيار آن قرار مي  ت عملي را تعيين مي    حكم
  .جامع، فن عملي همچون تعليم و تربيت را كه يك علم جزئي است را سامان دهند

منفعت فلسفه كه وجه آن را بيان كرديم، همانا افاده يقـين بـه مبـادي علـوم جزئيـه و               «
اموري است كه در علـوم جزئـي مـشتركند گرچـه از مبـادي هـم                 تحقيق و اثبات حقانيت     
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بنابراين منفعتي كه فلسفه براي علوم دارد منفعت رئـيس بـراي مرئـوس و منفعـت                 . نباشند
  ).159، ص1382؛ مصباح يزدي، 27، ص1428سينا،  ابن(» مخدوم براي خادم است

ـارات سينا در     ابن 
 	������� ���« :نويـسد   دربارة عقل عملي مـي     اش� �
����� ������	 � 
����� �� �	 ����� �� �� ���� ��
 ).387، ص2، ج1413سينا،  ابن(»  ��

  :گويد خواجه نصيرالدين طوسي، در توضيح همين عبارت مي
عقل عملي با كمك مقدماتي از عقل نظري، به استنباط رأي كلـي در مـورد آنچـه                  

ز اين استنباط كلـي، از راه      يازد؛ سپس بعد ا     شايسته است كه انجام گيرد، دست مي      
طبـق  ) با تطبيق كلي بر مصاديق    (رسد و     مقدمات جزئي يا حسي به رأي جزئي مي       

  ).همان(كند  آن عمل مي

كند؛ يعني نقشة عمل را       كند و آن را بر امور جزئي تطبيق مي          انسان كلي را درك مي     ،بنابراين
  ).1876، ص1383شيرازي، (كند  براساس آن كلي پياده مي

نين از ديدگاه فيلسوفان اسلامي، هر حكمت نظري نوع خاصي از حكمت عملـي              همچ
  :نويسد االله جوادي آملي مي آيت. كند را ايجاد مي

هر حكمتي، مسئله اخلاق، تدبير منزل، و سياست كشور را به مثابه حكمت عملي،        
نها سازي ت سازي و جامعه سازي، انسان بيني بدون جهان  همراه خود دارد؛ زيرا جهان    

بيني براي آن است كه انسان از  جهان. اي از مفاهيم تجريدي و خشك است     سلسله
 يعني جهان، انسان و ربط انسان و جهان باخبر شود، اينها را بـسازد و خـود             ،مثلث

بيني خشك كه با حكمـت عملـي ارتبـاط     جهان. مطابق با اين ساختار حركت كند    
بينـي يـا هـر     نابراين، قهراً هر جهانب. نداشته باشد، اگر ممكن باشد، صحيح نيست     
يعني اخلاق خاص، تدبير خـاص   (حكمت، براي خود يك حكمت عملي خاص        

  ).68، ص1387جوادي آملي، (خواهد داشت ) و سياست خاص

دارد كـه   هـاي مختلـف را عرضـه مـي     طور كلي، يك رشـته امكـان   رو مابعدالطبيعه به از اين 
سـازد تـا در پاسـخ بـه            انـسان را قـادر مـي       شـود و    هاي تربيتي مـي     موجب وسعت انديشه  

، )27، ص 1385نلـر،   (هاي مسائل تربيتي، مواضع سـنجيده و روشـني اتخـاذ كنـد                پرسش
طور مثال تعليم و تربيت از جنبة علم و علمي نيازمند فلسفه علم و اصول كلي و فلـسفي                     به

ارزش و  و از جنبـه     ) دار بودن موضـوع، ضـرورت و كليـت قواعـد            همچون واقعيت (دانش  
  ).44، ص1387 رهنمايي،(گذاري نيازمند فلسفه ارزش است  ارزش

 :گويد آبراهام ادل مي
هاي علمي درباره انسان، متـضمن كـاربرد تلـويحي     هاي تربيتي و هم نظريه  هم نظريه 

رو، درك    از ايـن  . الگويي است كه با يك ديدگاه كلي فلسفي، ارتباط و پيوستگي دارد           
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طبيعت انسان با يك ديدگاه كلي فلسفي، ساختار مسائل ايـن           ارتباط نظرية مربوط به     
  ).80، ص1386بهشتي، (تري روشن خواهد كرد  نظريه را به نحو عميق

دال (از ديدگاه طرفداران رويكردي استنتاج در فلسفه تعليم و تربيت، برقرار كردن ارتباط دلالتـي                
، 1380سـجادي،  (اده نيـست  بين مسائل فلسفي و مسائل تعلـيم و تربيـت امـري س ـ          ) و مدلول 

رو اين نوشتار درصدد است تا با اثبات امكان اسـتنتاج فلـسفه تعلـيم و تربيـت از                     از اين ). 9ص
  .هاي تربيتي وجودشناسي اسلامي را استنتاج نمايد وجودشناسي اسلامي، برخي از دلالت

  
  هستي در فلسفه

اي كـه   گونه آيند، به شمار ميترين اصطلاحات فلسفي به  از بنيادي» هستي«يا » وجود«واژة 
 ـانـد و بـر   حكيمان، شناختِ وجود را محور و اساس تمامي معارف شمرده   كـه  باورنـد ن  اي

گـردد   بدون شناخت درست از آن هيچ معرفتِ پايدار و درستي بـراي انـسان حاصـل نمـي                 
. دهـد   ترين مـسئله و بنيـان فلـسفه را تـشكيل مـي              مهم» هستي«). 87، ص 1383ذبيحي،  (

دانست و فيلسوفان را به حراست و پاسداشـت           دس آن را تنها راه حقيقت و يقين مي        پارمني
هستنده هـست؛ زيـرا هـستي    : لازم است گفتن و انديشيدن كه«: خواند اين اصل مهم فرامي  

اين اصـل نخـستين پـژوهش    . دهم كه دريابي  اين را به تو فرمان مي     . هست و هيچي نيست   
  ).278، ص1382خراساني، (» است
رسطو اولين كسي است كه با مرزبندي دانش، موضوع فلسفه اولـي يـا مابعدالطبيعـه را                 و ا 

به نظر او موضوع فلسفه بايد اعم موضوعات، مطلق، عام و . تعيين كرد» موجود بما هو موجود«
پـس واضـح اسـت كـه     «: گويـد  او مي. شامل كل هستي باشد و منحصر در نوع خاصي نباشد         

بـه  «). 90، ص 1367ارسـطو،   (» جودات كار يك دانش اسـت     نان مو ونگرش در موجودات چ   
اي است كه فيلسوف بايد حقيقت        ض خاصه رسان، موجود چونان موجود نيز داراي عوا        همين

دانشي هست كه به موجود چونان موجود و متعلقات يا «). 93همان، ص(» آنها را جستجو كند
نيست كه پاره دانـش  ] هايي دانش [يك از آن   اما اين هيچ  . خود نگرش دارد    خودي  لواحق آن به  
هاي موجـود، چونـان موجـود را در كليـت آن بررسـي               يك از دانش    شوند؛ زيرا هيچ    ناميده مي 

  ).همان(» پردازند كنند و به بررسي اعراض آن مي اي از موجود را جدا مي كنند؛ بلكه پاره نمي
اسـت و مـسائل   " ودموجود بما هو موج ـ "موضوع اصلي اين علم     «: گويد  سينا نيز مي    ابن

اين علم عبارت است از اموري كه موجودات را از آن جهت كه موجودند قطع نظـر از هـر                    
  ).21، ص1428سينا،  ابن(» گردد تقيد و تعيني عارض مي
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از وجود مطلق و احوال كلي موجـود و بازشناسـي امـور حقيقـي از غيـر       بنابراين، بحث
اين اطلاق، شـامل هـر موجـودي چـه     . استدار آن  اي است كه فلسفه عهده وظيفه حقيقي

و اختـصاصي بـه جهـان    . شود طبيعي و غير طبيعي، محسوس و معقول، مفارق و مقارن، مي        
معنا است كه هستي هر موجودي از آن  ندارد، و اين بدان) مثل عالم مثال افلاطوني (خاصي  

) 24، ص 1384حائري،  (جهت كه موجود است، موضوع مابعدالطبيعه و فلسفه اولي است           
  ).35همان، ص(و هيچ تجوز و تشبيهي هم در اين استعمال نيست 

  
  هستي در فلسفه اسلامي

اي كه همه مباحـث فلـسفي و     به گونه،فلسفه اسلامي نيز با محوريت وجود بنيان نهاده شد        
مسائل مابعدالطبيعي به مباحث وجودشناسي گره خورده است و استنتاج هر اصل نظـري و               

مـدعي حـل و فـصل همـة         » وجـود «اين فلسفه با تبيـين دقيـق        . ته است عملي به آن وابس   
وجود به عنوان هستة بنيادين مباحث فلسفه      ). 51همان، ص (مشكلات مابعدالطبيعي است    

كه دايره شمول آن تمامي واقعيات عالم هستي را دربر دارد، موضوع فلسفه اسـلامي اسـت                 
  ).20، ص1381، صدرالمتألهين(

تـرين    شناسي آغاز كرده و مهم       ابتدا تاكنون، فلسفه خود را با هستي       فيلسوفان مسلمان از  
بنـابراين در نتيجـة تـلاش ايـن دانـشمندان،      . انـد  رسالت فلسفه را در همين طريق دانـسته  

اولـين تمـايز   . هاي بنيادين در وجودشناسي اسـلامي پديـد آمـد         تحولات عميق و دگرگوني   
را بايد در تمـايز ميـان وجـود و ماهيـت توسـط              ميان فلسفه اسلامي با فلسفه يوناني        مهم،

وسوي اصالت ماهيتي به اصالت وجود        سينا دانست كه مسير فلسفه را از سمت         فارابي و ابن  
  1.و هستي سوق داد

لحكمفارابي در فصل اول و دوم كتاب       ص ا و  به تمايز ميان ماهيت و هويت تـصريح  فص
بـسا شـيئي را       چـه . ء نيـست   وجودِ شـي  كند به اين معنا كه تصور ماهيت مستلزم تصور            مي

                                                           
 يه راه را بـرا   ك بل ، نبودند يتينا نه تنها اصالت ماه    يس پندارند فارابي و ابن     ه كه برخي از محققان غربي مي      برخلاف آنچ . ١

 ـا. افـت ي ه ملاصدرا به اصالت وجود راه نميگا بود تلاش اين دو حكيم بزرگ، هيچر ن اگ.اصالت وجود باز نمودند   ن ي
عـروض وجـود بـر    «و » تيبر ماه ادت وجوديز«لسون از قاعده يناس و ژيوئك ابن رشد، توماس آيجه بدفهمينظر نت
 ـ و نظ  يروض خـارج  ت، ع ـ ياند عروض وجود بر ماه     نان پنداشته يا. نا است يس و ابن  ي فاراب يشناسو وجود » ماهيت ر ي

نا را مـورد  يس ـ خـاطر ابـن   ني است و بـد ي عارض ضروريه در آن وجود معروض براك است يمقولات عرض ريسا
وجـود   ت قبـل از ي ـه ماهك ـن مطلـب دارد  يد بر اكي مختلف تأيها نا به مناسبتيس ابن. دهند انتقاد قرار مي اعتراض و

او خود نحـوه عـروض وجـود بـر     . اردت در اعراض تفاوي سان بايند وجود عرض است ايگو ي ندارد و اگر م  يتحقق
 ـه ا ك ـاست   ادهيح د ت را توض  يماه ، ۱۳۸۵لـسون،  يژ: ك.ر (، عـروض تحليلـي عقلـي اسـت نـه خـارجي      ن عـروض  ي
  ).۹۷ص، ۱۳۶۸زوتسو، ي؛ ا۲۱۵‐۱۱۸ص
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ء بود صـرف     ء مستلزم وجود شي    اگر ماهيت شي  . كنيم و از وجود آن غفلت داريم       تصور مي 
فـارابي  ). 22، ص 1375زاده آملـي،      حسن(تصور ماهيت آن براي اثبات وجودش كافي بود         

ينا نيز با توسـعه  س ابن. پردازد براساس اين يافتة بسيار مهم به تبيين مباحث مابعدالطبيعي مي  
رسـاند و بـا       و تكميل مباحث فارابي، طرح يك سيستم جامع مابعدالطبيعي را به انجام مـي             

هـا درنهايـت،     ايـن تـلاش   . سازد  محور قرار دادن وجود، كل مابعدالطبيعه را بر آن مبتني مي          
يقين اصالت  به. منجر به حكمت متعاليه گرديد كه بر محور اصالت وجود شكل گرفته است       

ترين مباحـث     ترين و مهم   وجود، تشكيك در حقيقت وجود و اشتداد وجودي، جزء اساسي         
اي مـستقل و      وجودشناسي است كه توسـط ملاصـدرا تكميـل شـد و بـه صـورت مـسئله                 

  .وار محور فلسفه قرار گرفت رياضي
صدرالمتألهين حكمت خود را با اصـالت وجـود و سـپس            «: اند  علامه طباطبايي فرموده  

اي از مـسائل ايـن فـن از همـين دو              ود آغاز نموده و پس از آن در هر مسئله         تشكيك وج  با
، 1388طباطبـايي،   (» سـازد   گيرد و اثبات مسئله را بـر آن اسـتوار مـي             نظريه مدد برهاني مي   

  ).298ص ،2ج
شاعرچنان كه صدر المتألهين در كتاب    :گويد  ميم
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در فلسفة اسلامي از سهروردي به بعد، اين سؤال مطرح شـد كـه وقتـي مـا بـا يـك شـيء           
شويم، ذهن ما ميان وجود و ماهيت اين شـيء، قائـل بـه                خارجي در عالم خارج مواجه مي     

تواند در آنِ واحد دو چيز باشد پـس يكـي از ايـن دو     حال چون شيء نمي   . شود  كيك مي تف
يـك در     سؤال اين است كه كدام    . چيز در عالم خارج هست و ديگري انتزاع ذهن من است          

معنا است كه واقعيت عيني، مصداق بالذات مفهوم          اصالت وجود، بدين   عالم خارج است؟  
ها يا حـالات حقيقـت يگانـه          ز تعينات يا محدوديت   وجود است و تمام ماهيات، چيزي ج      

 يعنـي آنچـه در      كنـد   يعني مفهوم ماهيت، تنها از حدود واقعيت حكايت مـي         . وجود نيستند 
، حدود اشيا را    ، حد وجود است و ماهيات        ماهيت .عالم خارج متحقق است وجود آن است      

آنچه مثلاً انسان را از ديگـر   كه شود؛ به اين معنا    دهند و از وجود خود آن انتزاع مي         نشان مي 
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فقـط     كـه      اسـت  خاصـي   ، قالـب     اسـت   انسان كنندة  كند و حدي كه مشخص      امور جدا مي  
  .، حد است و قالب، خود ميان تهي است ، اما در هر صورت اوست با قامت  متناسب  

شود كه آيا وجود در موجـودات و   پس از اثبات اصيل بودن وجود، اين مسئله مطرح مي       
براساس اصل تشكيك وجود، حقيقت وجـود       حقيقتي واحد است يا خير؟      ايق خارجي   حق

يك حقيقت واحد شخصي نيست كه در آن هـيچ نحـو كثـرت نباشـد، بلكـه در حقيقـت                     
هـا،    ها و كثرت    همة وحدت وجود،  اصالت    ود؛ بنا به    ش  وجود، نوعي كثرت و تعدد يافت مي      

  .، بايد به وجود بازگشت كند درنهايت
ايـن  . تر، در خارج، حقايق وجودي متمايز داريم نه يـك شـخص وجـود               ر ساده به تعبي 

هـر واقعيتـي خـارجي و حقيقتـي وجـودي از آن             . تمايز و كثرت به نحـو تـشكيكي اسـت         
كه واقعيت خارجي و حقيقت وجـودي اسـت خـود هـم ذاتـاً متمـايز از ديگـري و            جهت
اهيـات متبـاين و متكثـر بـه     و م. آن است و هم خود بعينه همان حقيقت وجود است    مغاير

اي از مراتـب وجـود اسـت در ذهـن             يـك تـصوير مرتبـه      ذاتي كه در ذهن وجود دارد، هر      
يكي بـراي وجـود،      بـا اثبـات وحـدت تـشك        ، صـدرالمتألهين  ).276، ص 1382عبوديت،  (

چند حقيقت واحدي است اما چون اين حقيقت داراي مراتبي اسـت            است وجود هر   معتقد
محـض اسـت    ترين مرتبه را كه مرتبـه هيـولي و قـوه             تناهي تا ضعيف  كه از مرتبه وجود نام    

مبنـاي آن   وجـود بـازگردد و بـر         ، به   نهايت بايد در  همكثرت ناشي از ماهيت     ،    گيرد  مي دربر
  .تبيين شود
 نه ماهيت و اين وجود، حقيقتي       ، در حكمت اسلامي اصالت از آنِ وجود است        ،بنابراين

ترين مرتبه تا شديدترين مراتب گسترده        ن كه از ضعيف   است تشكيكي و داراي مراتب فراوا     
شود؛ چون مـراد از اشـتداد          آنگاه با اصل سوم، يعني اشتداد وجود، سخن تكميل مي          .است

تواند ميان آن مراتب تشكيكي وجود،  در برابر شدت و ضعف، آن است كه موجود مادي مي      
د و به مرتبه ضعيف رسـد و  اي كه از اضعف مراحل حركت كن     حركت داشته باشد؛ به گونه    

  ).321، ص1382جوادي آملي، (از ضعيف به قوي و از قوي به اقوا و اشد تحول يابد 
  
  شناسي و تربيت تأثير وجودشناسي اسلامي بر انسان) الف

با توجه به اصول كلي وجودشناسي و احكام حقيقت وجود، اين نوع نگرش به هستي چـه                 
  سان دارد؟شناسي و تربيت ان تأثيري بر انسان
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  تمايز وجود و ماهيت انسان. 1
 پايه اولي و اساسي در وجودشناسي اسـلامي تمـايز ميـان وجـود و                ،ه مشخص شد   ك چنان

شناسـي و     اين تمايز مهم در وجودشناسي اسلامي، نتـايج بـسياري در انـسان            . ماهيت است 
 و تربيـت    آورد به نحوي كه ريشة اختلاف اساسي فلـسفه تعلـيم            فلسفه تربيت به وجود مي    

  .شود  روشن مييگراي  و طبيعتيگراي ، ذاتيحكمت اسلامي با مكاتبي چون رفتارگراي
ايـن  . ي از اشيا عالم است كه وجودش غيـر از مـاهيتش اسـت             كبر اين اساس، انسان ي    

كنـد و ايـن    تمايز، زمينه را براي بحث از حقيقت و هويت انسان و متعلق تربيت فراهم مـي            
يل كورد كه حقيقت و هويت اصيل انسان را وجود و هـستي او تـش              آ  پرسش را به وجود مي    

به عبارت ديگـر در     . يك از اين دو است      دهد يا طبيعت و شخصيت؟ متعلق تربيت كدام         مي
فرآيند تربيت، آيا بايد به پرورش هستي و مرتبت وجودي او توجه كرد يا به ذات، طبيعـت،      

ن مقدمه و بنيـان تعلـيم و تربيـت در           شخصيت يا رفتار وي؟ طرح اين پرسش و پاسخ به آ          
به اين معني كه انسان را به عنوان وجـود در نظـر گرفـت يـا                 . تواند باشد   فلسفه اسلامي مي  

سينا به اين تمـايز   انسان به عنوان ماهيت؛ متعلقِ تربيت، وجود آدمي است يا ماهيت او؛ ابن            
� PQA�(0#«: نويسد  نظر دارد و مي   �.��W�A ��#�� 8V S�X��  �*(�+(" ���(0 8�V ���.��Y ���Z Z «

  ).143، ص1379سينا،  ابن(
  

   انسان به عنوان وجود.2
از . چنانچه ذكر شد براساس تمايز وجود و ماهيت، انسان نيز داراي وجود و ماهيـت اسـت             

شـود كـه اصـالت در انـسان كـدام اسـت؟ انـسان يـك ذات،          رو اين پرسش مطرح مي   اين
  قيقت و وجود است؟شخصيت و ماهيت است يا اينكه يك ح

شود كه هويـت و حقيقـتش را        تلقي مي » انسان به عنوان وجود   «براساس اصالت وجود،    
بر اين اساس، انسان يـك طبيعـت و ذات متمـايز از سـاير            . دهد  وجود و هستي تشكيل مي    

. يابـد   ها و در مرزبندي با آنها نيست بلكه وجودي است كه در نظام هستي معنـا مـي                   پديده
هويت واقعي انسان را ماهيت و شخصيت امروزين او         . وان وجود و هستي است    انسان به عن  
و ايـن حقيقـتِ مبتنـي بـر     . كند، بلكه به لحاظ حقيقت و وجـودش تحقـق دارد   تعيين نمي 

تـوان   گذارد كه به واسطه آن، نمـي  وجود، امكانات گسترده و نامحدودي را فراروي آدمي مي      
.  و يا شأني از شؤون وجوديش محـدود دانـست          انسان را به ماهيت و شخصيت امروزينش      

گردد و    اي منقلب مي     به شيء تازه   ،آني در هر  انسان مراتب وجودي متفاوتي دارد و        ،ينابنابر
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به عبارت ديگر، بنا بر اصالت وجـود، انـسان          . شود  اش ماهيت خاصي انتزاع مي      از هر مرتبه  
ه از نقص رو بـه كمـال        يك حقيقت مستمر و سيال و يك هويت شخصية واحدي است ك           

شـود، اگرچـه ممكـن        رود و از تمام اين هويت و شخصيت واحد يك ماهيت انتزاع مي              مي
انتزاع ماهيات متفـاوت و     . اي نيز انتزاع گردد     اش ماهيت جداگانه    است از هر مرتبه و مرحله     

گوناگون كادح وحدت او نيست زيرا ماهيت حد وجود است و مفهومي است كه از وجـود                 
شود و موجود در هر مرتبه و حدي كه باشد ماهيت همان حد و مرتبه را                 يافته انتزاع مي    تنزل

� ��!�> «: نويسد  ملاصدرا مي ). 391‐374، ص 3، ج 1381اردبيلي،  (خواهد داشت   � >�,�A 

4H�� 3.[	\#,]^� �*�;W� _(A \�#!4��
  ).378، ص1381صدرالمتألهين،  (»� 

وران مدرن، دوآليسمِ نفـس و جـسم در فلـسفه دكـارت،             رو خودبنيادي انسان در د      از اين 
هـاي    آليسم از افلاطون تا هگـل، و تلقـي          گرايي ايده   جدايي سوژه و ابژه در فلسفة كانت، ذهن       

و جاي ). 47، ص1384اكبريان، (بندد  هاي بدبينانه به جهان رخت برمي منفي از خدا و نگرش    
. دهـد   قي انسان با خود، جهان و خدا مي        مراتب وجود و ارتباط حقي     كييكآن را به وحدت تش    

زيرا براساس اصالت ماهيت، ميان ماهيات، تباين ذاتي برقرار است و هر فرد آن از تمـام اشـيا                   
انسان به عنوان ماهيت، ذات و فرد       ). 63، ص 2ج،  1380سبزواري،  (ديگر متمايز و جدا است      
 جهان و نظام هستي براي او تصور توان ارتباط حقيقي با ه نميكشود  مستقلِ خودبنياد تصور مي

بنابراين بسياري از فلاسفه در تبيين روابط انسان به عنوان ماهيت و ذات دچار مشكلات . نمود
  ).619، ص3، ج1383جوادي آملي، (اند  اند و حتي آن را ممتنع دانسته عديده شده

  :نويسد اتين ژيلسون پس از نقد مكاتب فلسفي غرب مي
درك نيست بلكه موجودي است كه به موجودات ديگـر از           انسان فقط يك ذهن م    

كند به آنها از آن جهت كه خيرند مهـر            آن حيث كه حقيقت دارند، علم حاصل مي       
 ـ    . بـرد   ورزد و از آن حيث كه جمال دارند از آنها لذت مي             مي  ‐ست  زيـرا هرچـه ه
 ـ ‐ود  ناپـذير وج ـ     نـشانه بـارز و انكـاك        سـه  ‐ي  ترين شكل هست    ي پست حت ي  يعن
  ).245، ص1380ژيلسون، ( واجد است  را‐يي قت، خير و زيباحقي

او . ه به مراتب بالاتر از واقعيت متـصل اسـت     كاي از وجود است      در اين تبيين، انسان مرتبه    
هـا    چنانچـه اگزيستانسياليـست  ‐وجودي است كه پايانش نه تنهـا عـدم و نيـستي نيـست        

، )47، ص 1382اكبريـان،   (سـت    حيات ابدي و كمـال مطلـق نامحـدود ا          كه بل ‐گويند   مي
اي و تـوهمي؛ بلكـه    بنابراين اين رابطه نه انضمامي و مكانيكي و قراردادي است و نه افسانه 

نوع خاصي از رابطه اتحادي ميان انسان با خود، هستي و مبدأ هـستي اسـت كـه بـا حفـظ          
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براسـاس اصـالت   . كثرت، وحدت نيز هست و در عـين وحـدت، تـشخّص و كثـرت دارد              
جريان هستي بر حب و عشق و خير استوار اسـت و در تفـسير ملاصـدرا، عـشق و                    وجود،  

اعـواني،  (حب در تمام مراتب وجود سريان دارد و بر اين بنيان بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد                    
تـر    اي كامل   در حكمت اسلامي، متعلق عشق و شوق، چيزي بالاتر و مرتبه          ). 65، ص 1382
بـر همـين مبنـا، در    . مـري وجـودي و ذاتـي اسـت    اين عشق نه امري عارضي بلكه ا    . است

گيرد  حقيقت و وجود آدمي نيز عشق و شوقي وجود دارد كه به مراتبِ بالاترِ وجود، تعلق مي 
  .رسد تر وجود مي و در حركت جوهري، به مراتب عالي

  :نويسد يكي از فيلسوفان اسلامي مي
 ـ    . وجودشناسي اسلامي نوعي وجودشناسي توحيـدي اسـت        ان را بـا    يعنـي مـا جه
هـا، جملگـي    ها و ناپديـده  خداي جهان و با آنچه در جهان هستي هست، با پديده 

به نوعي از انواع واحد در وجود شناسايي كنيم و درنتيجه تمام عالم هستي را يـك                 
هاي هستي را با خـداي هـستي، كـه مبـدأ      يعني تمام پديده. واحد هستي بشناسيم  

  ).51، ص1384حائري يزدي، (م هستي است، يك واحد حقيقي وجود بداني

با توجه به اين نگرش وجودي به هستي و انسان و چگونگي تبيين ارتباطات انسان، تبيـين                 
در . شـود   هـاي ديگـر مـي       تربيت براساس اصالت وجود و حب وجودي، متفاوت از مكتب         

يابد كـه بـه وجـود و حقيقـت      ، تربيت نيز معناي وجودي مي »انسان به عنوان وجود   «نظرية  
گيرد و رسالت استكمال و رتبه وجودي و هويت اصيل انـسان را بـه عهـده                   نسان تعلق مي  ا

بنابراين تربيت، امري عارضي و توسعه و گسترش عـوارض شخـصيت آدمـي نيـست      . دارد
، انـسان ذات و جـوهري متـصلب اسـت، كـه همـه               »انسان به عنوان ماهيـت    «چنانچه در   

بيت تحول و صـيرورت وجـودي و صـعود در      بلكه تر . تغييرات در او، اموري عارضي است     
لذا ماهيـت انـسان، برگرفتـه از        . مراتب هستي و عبور از مرتبه ضعيف به مرتبه شديد است          

تـوان    به همين دليل انسان را نمـي      . اي از وجود انسان است كه در آن قرار گرفته است            مرتبه
  .فروكاست... به ماهياتي همچون طبيعت، ذهن، و
سفه اسـلامي، بحـث از ايـن نيـست كـه وجـود، ماهيـت را                 در حكمت الهي و فل    

تر شـود،     كند و به هر ميزان كامل      سازد؛ بلكه وجود در صراط تكامل حركت مي        مي
گردد و به ديگر سخن، هرچه كمـال افـزايش يابـد و              ماهيت برتري از او انتزاع مي     

سخن اهـل  كند و اين همان  وجود آدمي بالاتر آيد، ماهيتِ برتري او را همراهي مي         
جـوادي  (كننـد   معرفت است كه حركت از جمادي تا فراتر از فرشته را تصوير مـي       

  ).357، ص1382آملي، 
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  ي و الگوي جامع تربيتكيكتربيت تش. 3
هاي نظريه وجودشناسي فلـسفه اسـلامي، اثبـات تـشكيك در تربيـت                يكي ديگر از دلالت   

 و هـستي داراي مراتـب   معنا كه چـون متعلـقِ تربيـت، هـستي انـسان اسـت          است، به اين  
اثبات تـشكيك در تربيـت، نتـايج    . بنابراين تربيت نيز داراي تشكيك است     . تشكيكي است 
ارائه يك الگوي جامع از فرآيند نظريه و        . در پي دارد  » الگوي جامع تربيت  «فراواني همچون   

عمل تربيتي براساس اصالت ماهيت بسيار دشوار است چون براساس اصالت ماهيت، افراد             
نسان، متمايز و متبـاين هـستند و همچنـين بـه تبـع عـوارض تـاريخ، فرهنـگ، وراثـت و             ا

هاي تربيتي در هر عصر و هـر          شوند، بنابراين برنامه    هاي بسياري مي    شخصيت، داراي كثرت  
هاي  هاي ديگر و يا فرهنگ     توان آن برنامه را در دوره       ملت و هر فرهنگي مستقل است و نمي       

براساس اصالت وجود انسان و تشكيك مراتب هستي انسان، تربيـت           اما  . ديگر استفاده كرد  
امر تشكيكي و ذومراتب است، يعني در عين ارائه يك الگوي واحد با توجه بـه حقيقـت و                   

 نتيجـه مراتـب كمـالي انـسان و ميـزان بهـره از       ‐هاي طولي  توان به كثرت وجود انسان، مي  
هـا و آداب و رسـوم    ي از فرهنـگ  ناش ـ‐هاي عرضـي      و كثرت  ‐فضايل و كمالات وجودي     

توان در عين حفظ وحدت در نظريه و عمـل تربيتـي         بنابراين مي .  آن توجه نمود   ‐اجتماعي  
ها، توجه نمود و به لحاظ مرتبه وجـودي           براي سعادت و استكمال وجودي به كثرت متعلق       

  .ريزي تربيتي و پرداخت افراد يا شخصيت فرهنگي و اجتماعي افراد به برنامه
  
  جايگاه حقيقي مربي. 4

  :اند از در حكمت اسلامي اقسام موجود عبارت
تواند نيازهـاي خـود را بـا      كمال وجودي خود را ندارد و نمي   موجودي است كه   :ناقص

  .مانند انسان. بنابراين، حتماً به خارج از خود نيازمند است. ساختارش هماهنگ كند
توانـد نيازهـاي خـود را         ولـي مـي    موجودي است كه كمال لايق خود را نـدارد           :مكتفي

ماننـد  . توانند خود را تأمين كنند      اش تأمين كند؛ اينها ناقصند اما مي        براساس ساختار داخلي  
  .عالم مثال

 آن موجودي است كه هر چيزي را كه براي او لازم اسـت، دارد و آغـاز و انجـامش                    :تام
  .مانند مجردات عاليه. همين است

نها هرچه برايش لازم است دارد، بلكه او نياز هر نيازمندي را            ت   آن است كه نه    :التمام  فوق
  ).127، ص1387جوادي آملي، (التمام است  الوجود فوق واجب. كند هم تأمين مي
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، 1381،  نيصـدرالمتأله  (» ��)+�)* 
��!�����` 	?� ��F��8V "«م، انسان   ين تقس يبنابرا
 اختـصاص بـه زمـان خاصـي         و ايـن نيـاز    . است و به تأمين كمال خود نياز دارد       ) 420ص
بنـابراين اگـر او نـاقص اسـت،         . طور اسـت    بلكه كل انسان به نحو قضيه حقيقيه اين        ندارد
بنابراين نياز بـه مربـي، يـك نيـاز وجـودي و             ) 400ص،  همان(تربيت به مربي نياز دارد       در
چـون رسـالت مربـي و معلـم فقـط يـك             . مربي يـك كـار حقيقـي و وجـودي اسـت            كار

دار تربيت وجودي و اسـتكمال شـاگردان          و قراردادي نيست، بلكه او عهده     اعتباري   رسالت
  .خود است

  
  ناپذيري تربيت پايان. 5

پيمايد و از آنجا كـه جـاده و موضـوع             در تربيت وجودي، انسان مسير نقص به كمال را مي         
تربيت، هستي است و هستي را حد و نهايتي نيست؛ بنابراين مراتـب كمـالي انـسان را نيـز                    

گاه فرآيند تربيت را پاياني نيـست و انـسان در همـه حـالات و                  رو هيچ   از اين . اني نيست پاي
نيـاز   و چنانچه خـود را از تربيـت بـي   . نياز از تربيت نيست احوال و در همه مراحل عمر، بي     

دانست، از اصالت وجود و سير وجودي خود دست برداشته و به مرحله ماهيت كـه همـان               
  .ته استحد وجودي اوست قانع گش

  
  غفلت از وجود، مانع تربيت. 6

. ها و معاصي، نتيجـه خودفراموشـي و ازخودبيگـانگي اسـت             در تربيت وجودي، ناهنجاري   
شود كه ارتباط انسان با حقيقت وجودي خـويش   خودفراموشي و ازخودبيگانگي موجب مي 

و اي اسـت بـراي تماشـاي مبـدأ            منقطع گردد و چون حقيقت فطري و وجودي انسان آينه         
شود زيـرا هويـت    كمال هستي، با تيره شدن اين آينه، ارتباط انسان با حقايق هستي قطع مي 

ــرآت هــستي اســت   ــسان، م ــي، 300، ص1381صــدرالمتألهين، (ان ، 1382؛ جــوادي آمل
لذا در مسير تربيت همواره بايد رو به سوي حقيقت وجود كرد و در پرتـو نـور آن         ) 315ص

 C" a  «:يسدنو صدرالمتألهين مي . كت نمود حر ���	; 
"� ��.�6� � �#F(�,1� �H#4,�� �Y  

;�a�  ;(�"6� &�=b	 c��d�=6� 6(�� N�*(+(1� e���= �%�] \
4H�� 3.[	 �P 
 ,g�
�"(P(1� ;(T��� C�" e�%� O�h��i6� ��B$�'� ,���*(+
 �Bj��	 
 �#"&' �Bj�	 ��,�� �« 

  ).302، ص1381صدرالمتألهين، (
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  ر تربيتپذيري د بازگشت. 7
در تربيت وجودي، چون اصالت از آن وجود است، براي انسان همواره راه انس با وجـود و                  

وقـت راه     بنابراين هيچ . بازگشت به جاده مستقيم سير استكمالي و جبران مافات وجود دارد          
  .براي تربيت و بازگشت و تغيير وجودي بسته نيست

  
  هاي تربيتي جامعيت و وحدت رويه در برنامه. 8

بنـابراين تمـام    . براساس اصالت وجود، همه چيز حقيقي است و غير وجود، نيـستي اسـت             
بنـابراين اتحـاد    . سـازند   ها، گفتار و اعمال انسان از سنخ وجودند و هستي انسان را مي              نيت

وجودي ميان انسان با آثارش برقرار است و در سير وجودي و صيرورت آدمي نقش اساسي                 
يك به لحاظ مرتبت وجودي داراي آثـار مخـصوص    ودند و هردارند چون همه از سنخ وج    

� 	�$,�«به خود هستند (P
" ��.�� �0 ��  .)379، ص1381صدرالمتألهين،  (» 
با توجه به اين مطلب، فرآيند تربيت، محدود به مدرسه يا منزل نيست، بلكه انـسان در                  

هـا، گفتارهـا،     تمام لحظات زندگي و تمام ورودي و خروجي وجود آدمـي همچـون شـنيده              
بنابراين در نظريه و عمل تربيتـي       . ها در حقيقت انسان تأثيرگذارند      ها، رفتارها، خوراكي    نيت

بايد به همه شؤونات وجودي انسان توجه و براي همه اين امور، طرح و برنامه داشت و در                  
  .برنامه و عمل تربيتي نوعي وحدت رويه حاكم باشد

  
  ت بودن تربييا مرحلهتدريجي و . 9

پـذير   اي و انعطاف   از ديگر آثار اثبات تربيت وجودي تشكيكي، توجه به اصل تدريجي، مرحله           
تر   گونه است كه آدمي از مراتب پايين        به اين معنا كه صيرورت وجودي اين      . بودن تربيت است  

شود، تا همة مراحل طبيعـي، نفـساني و    تر مي و به ترتيب و تدريج راهي مراتب بالاتر و شريف  
رو انـسان از ابتـداي      از اين . كند تا به كمالات عاليه وجودي نائل شود         قلاني را طي مي   سپس ع 

كودكي تا عنفوان رشد خود، انسان و بشري طبيعي است، و ايـن انـسان اول اسـت و سـپس                     
  ).380همان، ص(يابد  كند و صفا و لطافت مي تدريج مراحل اين وجود را طي مي به
  
  شناسي و تعليم ر علمتأثير وجودشناسي اسلامي ب) ب

شناسـي معرفـت و    يكي از وجوه وجودشناسي اسلامي، تحول عميقي اسـت كـه در هـستي         
توانـد در نظريـه و    آثار اين تحول، چنان گسترده است كه مي. شناسي ايجاد نموده است   علم
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فيلـسوفان تعلـيم و تربيـت بـه         . عمل تربيتي مؤثر واقع شود و نتايج مثبتـي را بـه بـار آورد              
شناسـي معرفـت، بـا مـسائل تعلـيم و تربيـت اذعـان دارنـد                   شناسي و هستي    معرفت ةرابط
معتقدند فرآيند آموزش و پرورش ربط مـستقيمي بـا نگـرش بـه ماهيـت علـم و فرآينـد                      و

ــادگيري دارد  ادراك ــجادي، (و ي ــر   ). 34، ص1380س ــا ذك ــسمت، ب ــن ق ــابراين در اي بن
هـاي آموزشـي و تربيتـي آن        از دلالـت شناسي، بـه برخـي   وجودشناسي اسلامي بر علم  تأثير
  :شود مي اشاره
حكما تا پيش از ملاصدرا، علم و معرفت را از سنخ ماهيت و تحت مقولات عرضـي     . 1

اما در تحول وجودشناسي حكمت متعاليه، علم از تحت ماهيات          . اند  و كيف نفساني دانسته   
ين، علم از سنخ وجود است      از نظر صدرالمتأله  . و اعراض خارج، و لباس وجود بر تن نمود        


 ��)+�)* �i«: نه ماهيت  >,����A e�%� /�b� (� �	 ,*(+(�� C" ck >,����&�=�
 S« .
و همانند وجود در مرتبه جوهر بـه        شود   يقع نم اي از مقولات وا     بنابراين، علم در هيچ مقوله    

لحاظ مرتبه وجودي، جوهر و در مرتبه عرض، عـرض و در مرتبـه واجـب، واجـب اسـت                   
  ).3، فريده 2، مقصد 2، ج1380واري، سبز(

از . شـود  بنابراين علم با عالم، اتحاد وجودي دارد و نه آنكه عارض بر نفـس آدمـي مـي                
در هر مرحله از ادراك، تحولي جوهري در نفـس          » اتحاد عاقل و معقول   «رو، طبق نظرية      اين

 ـ قوه و يآيد و نفس با هر صورت علم    پديد مي  نـد و در  ك ت مـي استعدادي را تبديل به فعلي
اين تغيير و تحول يك شيء است كه در اثر صيرورت وجودي، شيء ديگـري شـده بـدون                   

هـاي كامـل و       تنها جوهر نفس انـسان      بنابراين، نه . اينكه وحدت و تشخص آن آسيب ببيند      
هـاي عـادي متفـاوت اسـت بلكـه در هـر مرحلـه از ادراك، جـوهر نفـس                       انبيا بـا انـسان    

هرچند، وحدت و تـشخص آن محفـوظ        . يشين متفاوت خواهد بود   كننده، با مرحله پ     ادراك
  ).98، ص1376آشتياني، (باشد 
»�0�;*� ;&�	 �H.��
 (,��� � ����" 
 �"*l �0 m��$A  «) ،398، ص1381صدرالمتألهين.(  
وجود، آنچه حقيقت همة اشيا و همة حقيقت آنها است و نفس تحقـق       بنا بر اصالت    . 2

جود آنها است و ماهيت در اين امر، هيچ تأثير و مدخليتي ندارد، بلكه  آيد، و   آنها به شمار مي   
، خـود مبـين ايـن امـر     » ظهور ظلّي و ذهنـي «تعبير .  ، ظهور ظلي و ذهنيِ وجود است  ماهيت

، در    است كه به عقيدة قائلان به اصالت وجود، ادراك وجـودات در مرتبـة ادراك حـصولي                
شود كه ادراك وجود، خـود بـه          اين نكته مشخص مي   از  . كند  قالب ماهيت ظهور و بروز مي     

  ).تا ، بي ثاني يوسف: (پذيرد دو طريق صورت مي



  23               ان استنتاج فلسفه تعليم و تربيت از وجودشناسي اسلاميكام

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  23  )آرايي نهايي  هصفح 

از طريق مشاهدة حضوري و اتحاد حقيقي وجود عالم با وجود معلوم، كـه در ايـن        : اول
گونه فرض صورت ذهني و علـم حـصولي بـه آن منتفـي اسـت و       نوع از علم به وجود، هر   

وم متحد، و معلوم با حقيقت خود، نزد عالِم حاضر است و سخني از              ، خود با نفس معل      عالِم
تحقق اين نوع از علم در وجدان و ادراك نفس به خود و             .   و صورت در ميان نيست      حصول

كسي معلوم است و در امكان و تحقـق آن، چنـدان اختلافـي               احوال و قواي خود، براي هر     
،   ق علم حضوري به حقايق اشياي خـارجي       بين اهل نظر نيست، ولي در مورد امكان يا تحق         

هـر نـوع   ،  اصحاب نظر چندان اتفاقي ندارند؛ در عين حال كه بنا به اصول حكمت متعاليـه        
 وجودهـا ممكـن    با خـود آن     جز با اتحاد حضوري     اشيا ادراك اصيل و حقيقي از وجودات     

� ���,��< 	��]���N�*(��+(�� S 6«:  صــدرالمتألهينگفتــةه بــ.  نيــست� ��n �� C���$� 6� �T
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از ايـن سـخن   ). 230، ص 6 ، ج 1423صدرالمتألهين،   (»��)+)*�� � 
حـصول و     هـاي   هم انحصار علم حقيقي به انحاي وجـودات در علـم حـضوري و هـم راه                

 ـ   تحقق مثـل علـم نفـس بـه     (شـود كـه ايـن علـم يـا از طريـق اتحـاد         ياين علم دانسته م
)  مثل علم نفس به منشئات خيالي خودش      (آيد و يا از طريق عليت         فراهم مي )  خودش ذات

اين نوع ادراك وجود، ادراك و شناختي اصيل و حقيقي و مربوط به مـتن و عـين حقيقـت                    
  .باشد  مي هستي
ـهٔ  در   بي و ب لر د ا واه 
 �"� �«: گويد ، مي   ش C�$� sA *(+(�� &P�X1� t�u	 6� p�q\ v' 
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  .)10 ، ص1381، همان(»  
شناخت وجود از راه علم به آثار و لوازم آن يا همان ماهيات اسـت، كـه بـه منزلـة              : دوم

 پـس .  تحقيقـت آن اس ـ ء غير از   نمود هستي و وجه آن هستند و روشن است كه وجه شي           
چنـان كـه خـود صـدرالمتألهين        ،    اسـت  و نـازل   ضـعيف  وجود، معرفتـي     معرفتگونه    اين
� ���x >,���Ay� e���%���*(+(� z «: گويد  مي� �"�&P�X�1�	 �( \ ���6�	 
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  :اند از هاي آموزشي و تربيتي آن عبارت ا توجه به اين نگرش، برخي از دلالتب
  

  علم حضوري بهترين علم. 1
هاي معرفت، مهم و محوري  در تربيت وجودي بيش از هر امري، كسب مقدمات لازم و پايه      

دانـش و معرفـت را بايـد از دسـترس كـساني كـه             : گويد  به همين دليل ملاصدرا مي    . است
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هـاي    تـا پايـه   ). 8، ص 1، ج 1381همان،  (اند دور نگه داشت       زم را كسب نكرده   مقدمات لا 
هاي معرفت را استوارسازي و سـپس         نخست پايه  ...«: نويسد  او مي . معرفت را استوار سازند   

هاي آن صعود كني وگرنه از كساني خواهي بود كه خداوند بنيانشان را از پايه بركنـد      به قلعه 
  ).38، ص1، ج1423همان، (» فروريختو درنتيجه سقف بر سرشان 
شناسي حكمت متعاليه، پاية بنيـاني و زيربنـاي معرفـت بـشري را       با توجه به مباني علم    
تجربـة  واسطه و خطاناپذير است و از طريـق شـهود و              زيرا بي . دهد  علم حضوري شكل مي   

  .شود واسطه با حقايق و اتحاد وجودي با آنها حاصل مي بي
  :ويسدن علامه طباطبايي مي

اگر بخواهيم به كيفيت تكثرات و تنوعات علوم و ادراكات پي ببريم بايد به سـوي                
 ـاصل منعطف شـده، ادرا     ات و علـوم و حـضوريه را بررسـي نمـاييم زيـرا همـه         ك

طباطبـايي،  (گيرنـد     ها بالأخره به اين ريشه رسيده و از وي سرمايه هستي مي             شاخه
  ).275، ص1377

بخش، بايد به تقويت علـم حـضوري و برطـرف      و تربيت سعادت  رو در فرآيند تعليم       از اين 
كردن موانع از راه او توجه نمود تا متعلّم از طريـق حـضوري و درونـي بـه حقـايق اشـيا و                        

رو، صـدرالمتألهين معتقـد اسـت كـه           از اين . حقيقت هستي و مبادي يقيني معرفت پي ببرد       
روشـن گـردد و بنيـاد       وقتي دانشجوي حقيقت، جـان و دلـش بـه فـروغ معرفـت هـستي                 

 ـاپو و حرك ـم استوار گـردد، پيوسـته در ت   كهاي مح   اش بر پايه    انديشه ت اسـت و همـواره   ك
، 1381صـدرالمتألهين،   (مـال را بپيمايـد      كند و مراتب ترقي و      كوچ  كتواند از منازلِ راه،       مي
  .)445، ص2ج

  
  النفس بهترين راه آموزش معرفت. 2

رو   را به انسان دارد، خويـشتنِ انـسان اسـت، از ايـن         آنچه از هستي، بيشترين ارتباط و انس      
ترين دروازة ورود به علم و  ترين، بهترين و مطمئن     حقيقت آدمي و خويشتن خويش، نزديك     

زيرا علم، بـه نفـس خـويش، موجـب آگـاهي او بـه لـوازم و                  . بخش است   معرفت سعادت 
ـفار تـابِ  ويژه ك تأكيد ملاصدرا در مكتوباتش به  . گردد  مقومات وجود خود مي     بـر مـسئله   اس
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شناسي عميق است كه      نوعي اجتهاد دروني و نفس    النفس،    وجودشناسي مبتني بر معرفت   
بـه  . آيـد  هاي دروني همراه با اخـلاص بـاطني حاصـل مـي     ها و مجاهدت   براساس رياضت 

عبارت بهتر، آنگاه كه انسان حقيقت خويش را با علم حضوري مشاهده كرد و آن را هستي                 
 ـ نـه  ‐د  يافت نه چيستي، و با شهود حقيقت خود، واقعيت و حقيقت را در وجـو                ‐ت   ماهي

افت، بلكه مشاهده كرد نوعي تعمق و تفكر مبتني بر سلوك از خود خويشتن بـه معرفـت                  ي
به اعتقاد ملاصـدرا، اگـر نفـسي بتوانـد          . )37، ص 1، ج 1375جوادي آملي،   (يابد    هستي مي 

اش را توسعه دهد و همان تسلطي را كه بر قـوا و بـدن خـود دارد، بـر خـارج                        قلمرو سلطه 
كند، چنان كه انبيا و اوليا الهي از اين توانايي            طه حضوري و اشراقي پيدا مي     داشته باشد؛ احا  

س هم در شناخت مبدأ و اوصاف و افعـال او           عرفت نف ن، م نظر صدرالمتألهي از  . برخوردارند
باشد و هـم در   نردبان ترقي است كه بدون پيمودن مدارج آن، نيل به معارف الهيه ميسر نمي      

كليد گشايش است كه بـدون اسـتمداد از آن، آشـنايي بـه درون            شناخت معاد و شؤون آن،      
  ).76‐69، ص1382اخلاقي، (گنجينه قيامت، مقدور نخواهد بود 

افضلِ اعمالِ دنيويه آن چيزي است كه حفظ شود به آن معرفت بر      «: نويسد  ملاصدرا مي 
سـد بـاب    پس اكبـر كبـائر آن اسـت كـه           ... نفوس يا به تعليم و هدايت يا تعلّم و دِراست؛         

  ).573، ص1362صدرالمتألهين، (» معرفت نمايد
  

  توجه به فهم حقايق. 3
حكماي اسلامي، فلسفه را آگاهي بر حقايق تمام اشيا، به قـدري كـه بـراي انـسان ممكـن                    

هدف و غرض از فلسفه اين است كه        «: نويسد  سينا مي   ابن. دانند  است بر آن آگاهي يابد، مي     
). 12، ص 1428سـينا،     ابـن (» است بر حقايق اشيا واقف گردد     انسان تا آن اندازه كه ممكن       
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كمــال رســاندن  بــه ،كــه فلــسفهبــدان . )47، ص1، ج1423، صــدرالمتألهين(» ����6.���
 آنچنان كـه در واقـع، وجـود دارنـد     ناخت حقايق موجودات،  ق ش ت از طري  انساني اس  نفس
حكم به وجود آن حقايق از طريق برهان و نه از طريـق گمـان و تقليـد صـرف، بـه قـدر                   و

  .انساني استعداد
 و تأكيد بر مفـاهيم صـرف،   رو در تعليم و آموزش، تنها آموزش يا انتقال معلومات       از اين 

تمرين امور انتزاعي كافي نيست بلكه مواجهه با حقيقت، نزديـك نمـودن سـطح فهـم و                   و
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يكـي از فيلـسوفان معاصـر در    . ادراك متعلمان به خود حقيقت، امري لازم و اساسي اسـت          
  :نويسد باره مي اين

ر اين راه بـه  برخي د[...] امروز طرفداران عوض كردن متد تعليم و تأليف زياد شده     
كـس   كنند كه واقعاً هر مطلبي كه براي هر         كنند و خيال مي     حد افراط اظهار نظر مي    

نامفهوم است در اثر طرز تعليم و بيان آن مطلب است ولي ما، در ضمن اينكـه بـه                   
دهيم و خود نيز طرفدار آن هستيم ايـن           طرفداران تغيير متد تعليم و تأليف حق مي       

م كه همان اندازه كه بر دانشمندان است كه حقايق را از قيد    كني  نكته را يادآوري مي   
اسارت عبارات مغلق و معقد آزاد سازند بيش از آن اندازه بر طالبان معرفت اسـت                

افكار و نظريات عالي    [...]. كه سطح افهام خويش را با سطح حقايق نزديك سازند         
نـسان كوشـش نكنـد و    هايي را همـراه دارد و تـا ا   ناخواه دقت اي خواه   در هر رشته  

، 1377مطهـري،   (سطح فكر خويش را بالا نبرد موفق به درك آنهـا نخواهـد شـد                
  ).461، ص6ج

 

  ناپذيري علم و فلسفه پايان. 4
متعلـقِ  . چيز، وجود است، وجود را حد و نهـايتي نيـست           بنا بر اصالت وجود، حقيقتِ همه     

تـوان نامحـدود را در     حـدود نمـي   علم و فلسفه نيز حقايق اشيا است بنابراين با امكانـات م           
توان با هستي ارتباط برقرار نمود و         حصر معرفت خويش درآورد، بلكه به قدر وسع خود مي         

جو محـدود     رو سير انسانِ سالك حقيقت      از اين . در پرتو نور آن به معرفت حقيقت پرداخت       
فنـاي در   نيست، تا اينكه از قلمرو برهان تجريدي و محدوده تصور و تصديق خـارج و بـه                  

 ).668، ص3، ج1383جوادي آملي، (حقيقت هستي برسد 

  :گويد اتين ژيلسون مي
وسيله بتوان خود را از فلـسفه خـلاص          مابعدالطبيعه وجود، نظامي نيست كه بدان     

كرد، بلكه تحقيق آزاد و دائمي است كه نتايج آن همواره يكي است و در عين حال       
شـود كـه نـه آنهـا          ناپذير هـدايت مـي      يرهميشه هم تازگي دارد، چون با مبادي تغي       

ژيلـسون،  (توانـد از آنهـا دسـت بـردارد      كننـد و نـه تجربـه مـي       تجربه طرد مـي    را
  ).245ص ،1380

��� ��& 	,���h�� /�h«: نويسد رو مؤسس حكمت متعاليه مي از اين  >'{� 6 �j�� ��� 
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  ).36، ص1ج
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  تواضع در برابر حقيقت. 5
هاي تربيتي در حكمت وجودي اسلامي اين است كه با توجه به محدوديت               از ديگر دلالت  

 رد كـردن    ،)451، ص 3ج،  1413سـينا،    ابـن (توان و طاقت انساني در فهم حقـايق هـستي           
به صرف دور از ذهن بودن، درست نيست و در برخورد با هر نكته عجيـب يـا دور              ها،  گفته
دليـل حرفـي را رد    كـس كـه بـي    ذهني، نبايد برخورد سـلبي و انكـاري داشـت؛ زيـرا آن            از
ده آملـي،   زا  حسن(پذيرد نيست     دليل همه چيز را مي      حماقت او كمتر از كسي كه بي       كند،  مي

  ).242، ص1386
حقيقت محدود به فهم اشخاص نيـست و اگـر مطلـب            : صدرالمتألهين نيز معتقد است   

جديدي ديدي كـه بـه فهـم تـو سـازگار نبـود آن را انكـار مكـن، زيـرا كـه بـالاتر از هـر                             
  ).36، ص1، ج1423صدرالمتألهين، (دانشي، داناتري وجود دارد  صاحب
  
  بندي جمع

 تا با اثبات امكان استنتاج فلـسفه تعلـيم و تربيـت از وجودشناسـي                اين نوشتار درصدد بود   
  .هاي تربيتي وجودشناسي اسلامي را استنتاج نمايد اسلامي، برخي از دلالت

در فلسفة اسلامي همه مباحث فلسفي و مسائل مابعدالطبيعي به مباحـث وجودشناسـي       
تمايز ميان ماهيـت و     : ازاند    ترين مباحث اين وجودشناسي عبارت      گره خورده است و عمده    

با توجه به اين اصـول،      . وجود، اصالت وجود، تشكيك در حقيقت وجود و اشتداد وجودي         
شناسي و تربيت؛  تأثير وجودشناسي اسلامي بر انسان    ) مطالب اين نوشتار در دو قسمت الف      

  .شناسي و تعليم شكل گرفت تأثير وجودشناسي اسلامي بر علم) ب
 نهادن ميان وجود و ماهيـت انـسان، انـسان بـه عنـوان وجـود                 در قسمت اول، با تمايز    

همچنـين  . شد كه نوع خاصي از رابطه اتحادي با خود، هـستي و مبـدأ هـستي اسـت          طرح
شـود كـه      طرح تربيـت تـشكيكي، زمينـة ارائـه يـك الگـوي جـامع تربيـت ايجـاد مـي                     با

تربيـت، غفلـت    ناپـذيري     جايگـاه حقيقـي مربـي، پايـان       : هاست  از اين ويژگي   برخي داراي
پـذيري در تربيـت، جامعيـت و وحـدت رويـه در               مانع تربيـت اسـت، بازگـشت       وجود، از

  .هاي تربيتي برنامه
در قسمت دوم نيز با طرح تأثير وجودشناسي اسلامي بر اثبات حقيقت وجودي علـم و                

همچنـين در   . شـود   اتحاد آن با عالم اشاره شد، كه موجب صـيرورت وجـودي انـسان مـي               
هاي ادراك وجود از دو طريق مشاهدة حـضوري و اتحـاد حقيقـي      اسلامي راه وجودشناسي  
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وجود عالم با وجود معلوم، يا شناخت وجود از راه علم به آثار و لوازم آن، ذكـر شـد كـه از              
هاي تربيتـي را      اين اصول، دلالت  . تر است   ياب  ديدگاه ملاصدرا اولين طريق، بهتر و حقيقت      

الـنفس    علم حضوري بهترين علم، معرفـت     : اند از    كه عبارت  در آموزش و تعليم در پي دارد      
ناپذيري علم و فلسفه، تواضـع در   بهترين راه آموزش، توجه به فهم حقايق در آموزش، پايان    

  .برابر حقيقت
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  منابع

  
سف، )1376(الدين  آشتياني، سيدجلال ل ي ف آرا ل و  ح حا درايشر ص ملا   .بوستان كتاب: ، قم 

لتنبيهات الاشا،  )1413(سينا    ابن مع شرح نصيرالدين طوسـي، تحقيـق سـليمان         ج،  3،  رات وا
  .مؤسسة النعمان: دينا، بيروت

شفا، )1428(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ــ ل ــراهيم بيــومي مــدكور، قــم ، ج5، ا ــه اب  :راجعــه و قــدم ل
  .القربي ذوي

ليقات، )1379(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  لتع   .دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم: قم، ا
هٔ ، مجلـه    »خودشناسي در حكمت متعاليه صدرايي    «،  )1382(يه  اخلاقي، مرض  و شك ـ ور  م ـ لن ، ا

 .88‐69، دي و بهمن، ص23ش
سفه   ،  )1381(اردبيلي، عبدالغني    ل يرات ف ـفار (تقر م ) اس ـا م ـي     ا مين س (خ د ـ مؤسـسه  : ، تهـران  )ق

  ).ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني
ك، )1367(ارسطو  ي  . نشر گفتار:الدين خراساني، تهران ، ترجمه شرفمتافيز

يش      ،  »حب وجودي در حكمت متعاليه    « ،)1382(اعواني، غلامرضا    ـا م ـالات ه مق ـه  وع م مج
طقه كيش     من ي  ن   (ا ستا ـ م 8ز ن        ) 9 ـا ـر جه ص معا سفه  ـ ل درا و ف ـ ص بنيـاد حكمـت    : ، تهـران  ملا

  .اسلامي صدرا
يش      ،»حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر     «،  )1382(اكبريان، رضا    ـا م ـالات ه مق وعه  م مج

طقه كي   من ي  ن   (ش  ا ستا ـ م 8ز ن        ) 9 ـا ـر جه ص معا سفه  ـ ل درا و ف ـ ص بنيـاد حكمـت    : ، تهـران  ملا
 .اسلامي صدرا
، »شـناختي آن    تعريف ملاصدرا از مابعدالطبيعه و لوازم معرفت      «،  )1384(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

سفي پژوهشمجله  ل ي ف ك‐ ها مي    .86‐47، زمستان، ص26، شلا
ي     ،  )1368(ايزوتسو، توشي هيكـو      ـبزوار ـت س م ـاد حك  ـبني الـدين   ه دكتـر سـيدجلال  ، ترجم

 .دانشگاه تهران: مجتبوي، تهران
سات مجله ،»فلسفه تعليم و تربيت در جهان امروز      «،  )1385(بهشتي، سعيد    ، بهـار  39، شقب

 .124‐109و تابستان، ص
مينه،  )1386(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ن              ز ـا در جه ـت  بي ليم و تر سفه تع ل ي ف نقاد زشناسي و  با ي  برا ي  ا

 .اطلاعات: ، تهرانغرب
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م ، )1375(وادي آملي، عبداالله ج و مخت ليه(رحيق  متعا مت  ح حك   .اسراء: ، قم)شر
ن، )1382(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  آ در قر ن  سا ن  .اسراء: ، قمحيات حقيقي ا
شه، )1383(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ــ ي د ن مه ا ش ــ ج،سرچ مات  : 3  د ــ مق سفي و  ــ ل ــالات ف مق ــه  وع م مج

سفي ل  .اسراء: ، قمف
ـر       ،  »ه، سياست متعاليـه دارد    حكمت متعالي «،  )1387(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ـه از منظ ـت متعالي سياس

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: زايي، قم ، دفتر اول، به اهتمام شريف لكحكمت متعاليه
سفي ، )1384(حائري يزدي، مهدي   ـ ل ي ف ستارها ، بـه اهتمـام عبـداالله    )مجموعه مقـالات  (ج

 .مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: نصري، تهران
لحكم، )1375(ه آملي، حسن زاد حسن ص ا و بر فص لحكم  ص ا و  .رجاء: ، تهراننص

 .مطبوعات ديني: ، نمط دهم، قمدروس شرح الاشارات والتنبيهات، )1386(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ن، )1382(الدين  خراساني، شرف نا و ي ن  وفا س ل ستين في  .علمي و فرهنگي: ، تهراننخ
ني         مجله   ،»سينا  وجود در فلسفه ابن   «،  )1383( ذبيحي، محمد  سا ـ ن م ا و ـ ل ـات و ع بي ه اد د شك ن دا

ن( صفها ه ا شگا ن  .116‐87، ص83، زمستان 39ش ،)دا
ـت        ،  )1387(رهنمايي، سيداحمد    بي ـيم و تر ل سفه تع ـ ل بر ف ي  د م آ مؤسـسه آموزشـي و     : ، قـم  در

 ).ره(پژوهشي امام خميني

سفي غرب، )1380(ژيلسون، اتين  ل د تفكر ف  .سمت: ، ترجمه احمد احمدي، تهراننق
ن، )1385(‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ وفا س ــ ل شه في ــ ي د ن در ا ستي  ــ ــبه زاده،  ، ترجمــه ســيدحميد طال
  .حكمت :تهران

مه ،  )1380(سبزواري، ملاهادي    و ظ من ح   زاده آملـي،   صححه و علّق عليـه حـسن حـسن     ،شر
 .نشر ناب: تحقيق مسعود طالبي، قم

ــت، )1380(ســجادي، ســيدمهدي  بي ــيم و تر ل سفه تع ــ ل در ف ج  ــتنتا د اس ــر يك ــين رو : ان، تهــرتبي
  .اميركبير

س، )1383(الدين  شيرازي، سيدرضي مه در و ظ من ح  ي شر  .حكمت: ، تهرانها
شاعر، )1342( صدرالمتألهين م ل  .ان بي: ، مقدمه و ترجمه فرانسوي هانري كربن، تهرانا

معاد  ،  )1362(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  أ و  د بـن محمـد الحـسيني اردكـاني، بـه           ، ترجمه احمد  مب
 .مركز نشر دانشگاهي: كوشش عبداالله نوراني، تهران

بيه ،  )1381(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  و ب لر د ا واه ش ل بنياد : مصطفي محقق داماد، تهران   د، تصحيح سي  ا
  .صدراحكمت اسلامي 
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معاد ،  )1381(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ل أ وا د مب ل نظـر،    ، تصحيح محمد ذبيحي و جعفـر شـاه        2، ج ا
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران

لح ،)1423(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  بعه     ا ليه الار لعق ليه في الاسفار ا متعا ل مهٔ ا دارالإحيـاء  : ، بيـروت  ك
 .التراث العربي

سم    ،  )1377(طباطبايي، سيدمحمدحسين و مرتضي مطهري       لي ئا سفه و روش ر ل ل ف و ص ، همراه ا
آثار، )1371(پاورقي مطهري، مرتضي  وعه  م   .صدرا: ، تهران6، جمج

ــسين   ــايي، سيدمحمدح ــي، )1388(طباطب مي  بررس ــلا ي اس ــا ــيدهادي  ه ــش س ــه كوش ، ب
 .بوستان كتاب: خسروشاهي، قم
د   ،  )1382(عبوديت، عبدالرسول    و ـ ك وج شكي ـ مؤسـسه آموزشـي و پژوهـشي امـام         : ، قـم  ت

 ).ره(خميني

ـفا   ،  )1382(مصباح يزدي، محمدتقي     ح الاهيات ش مؤسـسه آموزشـي و     :  قـم  ،1چ ،1، ج شر
  .)ره(پژوهشي امام خميني

سفه    ،  )1385(اف  . نلر، جي  ل با ف يي  پرورش  آشنا زش و  و م ، ترجمه فريدون بازرگان ديلمقاني، آ
 .سمت: تهران

ـرورش     ،  )1381(و پاتريسيا وايت    . هرست، پل اچ   پ زش و  و ـ م آ سفه  ل (ف در       لي  ـ ص وعات ا ـ ض و م
لي  لي ، انتخاب و ترجمه بختيار شـعباني وركـي و محمدرضـا شـجاع رضـوي،                )سنت تح

 .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد
 .، سايت بنياد حكمت اسلامي صدرا اصالت وجود و كلي طبيعي ، )تا بي(ثاني، سيدمحمود  يوسف
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